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ایهن صهور  است و در غیهر  )کفر در برابر اسلام(واضح ترین مصادیق کفر

تود. فقهای معاصر، اعتقهادی بهه سهببیمت مسهتقا بهرای محسوب نمی کافر

ند انکهار ضهروری . انکار ضروری و حکم به خروج اد دین یا مههه  ندار

مههر  بهه سهب  انکهار نیسهت،  خروج اد مههه به خودی خود موج  مهه  

  ا منکر ضروریامام)ع( و اد روی توجه و علم و التفا  به موضوع باتد. 

ولی اد همه حقوق اسلام برخوردار است است  یمهه  تیعه، مسلمان غیر تیع

بوده و در صور  رجوع به مهه ، عبهادا  احکام مسلمانان بر او جاری و 

 او قبول و نیاد به اعاده ندارد. ولی احتمال فسهق در او وجهود دارد.

   تحلیلی است. -روش پژوهش در این مقاله توصیفی

، مههه ، مهه ، ارتهداد، تصهدیق اجمهالیضروری کلید واژگان: 

 انکار.
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 مقدمه  -1

 ،ضروری دین ،انددستهدر منابع فقهی سه دسته  احکام ضروری

کار این جستار در . و ضروری فقهضروری مهه   به جهت تبیین ان

ضروری مهه   پرداخته تده  ولی لادم است ضروری دین بطور خلاصه 

ن است که: انکار به چه معنا . مسئله ایمورد بررسی قرار گیرد

است و حکم منکر ضروریا  مهه  چیست؟ ایا حکم منکر ضروری دین 

کار  حدوده ان و مهه   متفاو  اسهت یها ههر دو یکهی اسهت؟ م

ضروریا  و تضییق و توسعه ان چیست؟ ایا انکار ضروری، مسهتقلا  

روش سببیت برای کفر دارد یا مستلزم انکار خدا و رسول اسهت؟ 

 تحلیلی است. -این مقاله توصیفی پژوهش در
.           

                           

 انکار در لغت و اصطلاح ضروری و _2

د ان معانی، دارای معانی است. یکی ا ضروری در عرف علماء»

 تهههانو ،) «ضههروری در مقابهها نوههری و کسههبی قههرار دارد...

 (.  1111ص

قهران بحث انکار اتاره تده است بهرای نمونهه به در قران 

نْفُسهُهُمْ »کریم می فرماید: 
َ
، نمها) «وَ جَحَدُوا بِهَا وَ استَْیْقَنَتْهَا أ

؛ و ان را اد رو  ظلم و سركشى انكار كردند، در حالى كهه (41

ست:  در مده ا لكِهن  »دل به ان یقین داتتند. در ایهه دیههر ا

؛ لكن ظالمان، ایها  (33، أنعام) «الو الِمِینَ بِآیَا ِ اللَّ ِ یَجْحَدُونَ 

فرمایهد: نمایند. و در  ایه  تریفه دیهر میخدا را انكار مى

دْبَارِهِمْ »
َ
عهد ؛ كسانى كهه ب(52محمد، ) «إِن  ال هِینَ ارْتَدُّوا عَلَى أ

حق كردنهد. در لغهت  اد روتن تدن هدایت برا  انها، پشت بهه 

نْكرََهُ و لا یَكُونُ »
َ
جَحدَ: انکار اد روی علم را جحد گویند. جحد: أ

در روایها  (. 14ص بی تا، فیومی،« )إلا  عَلَى عِلْمٍ من الجَاحدِِ بِه

 کار رفته است. اد امامبه صراحت به« رَغََ ، جَحدَ و مُرتد  »کلمه 

صادق )ع( درباره مرتدم سوال تد، امام فرمود: کسی که اد اسلام 

برگردد و بعد اد اسلام کافر تود به انچه بر پیامبر نادل تده 

 (.423 ص ق،4141 کلینی،) 1اش پهیرفته نیستتوبه

گوید: امام )ع( فرمود: اگهر کسهی در روایت دیهری راوی می

ک خونش نبو  و رسالت پیامبری را انکهار و او را ت هی  کنهد 

کرد منکهر  مباح است. در مورد امام پرسیدم اگر او را انکار 

                                                           
نْزَلَ  -1 

َ
بَا جعَْفَرٍ ع عنَِ الْمُرْتَدمِ فَقَالَ مَنْ رَغَِ  عنَْ دِینِ الِْْسلامِ وَ كَفَرَ بِمَا أ

َ
لْتُ أ

َ
سأَ

 اللَّ ُ علََى مُحمَ دٍ ص بَعْدَ إِسلامهِِ فَلا تَوْبَةَ لَهُ.
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چه وضعیتی دارد؟ فرمود: اگر امام را انکهار کنهد و اد او و 

ابهن ) 1 «دین او برائت بجوید، کهافر و مرتهد اد اسهلام اسهت

فرمایهد: کسهی کهه رسهول تیخ مفید می (.441ص ق،4143بابویه، 

  کند او مرتهدم اد اسهلام اسهت و خدا)ص( یا یکی اد ائمه را س

فرمایهد: تیخ طوسهی مهی (.113 صق،4143مفید، ) «خونش هدر است

ین برگشهت  مرتد فطری که بر فطره اسلام متولد تهده اگهر اد د

کشته می تود بدون اینکه توبه داده تود اممها مرتهد ملهی کهه 

کافر بوده و مسلمان تده ابتدا واج  است توبه داده تود اگهر 

فرماید: مهراد مقدمس اردبیلی می. تودرد گردنش دده میتوبه نک

گهردد. هرچنهد بها اد ضروری ان چیزی است که منکر ان کافر می

دلیا و برههان در نهزد او یقهین حاصها تهود کهه ان چیهز اد 

ضروریا  دین است و اجماعی هم در کار نباتد، دلیا کفهرش بهه 

مقههدس ) «گههرددانکههار تههریعت و انکههار صههدق النمبهی )ص( برمی

 (.411 ص ق،4143 اردبیلی،

دانهد کهه اقا وحید بهبهانی بهبهانی، ضروری را چیهزی مهی

  اثبهها  و علههم بههه ان، احتیههاج بههه نوههر و اسههتدلال نههدارد

  (.1 ص ق، ه4151بهبهانی، )

دانهد کهه مرحوم بجنوردی، منوور اد ضروری دین را چیزی می

  بجنهوردی،)جزء دین بودن ان نیادی به اسهتدلال و نهدارد ... 

   (.361 ص هه ق،4141

ممکن است احکام ترعی در بین علماء و یا افهراد متعبهد و 

مام  تند ا یا دریک تهر که غلبه با علما بوده ضروری تهده با

« انداینها در نزد جمیع مسلمین ضروری نشده»اند خمینی فرموده

ای ضروری خواهد تد که در بین (. حکم ترعی452ص ق،4316خمینى، )

 ه احاد مسلمین به صفت ضروری متلبمس گردد.هم

 مذهب  تعریف ضروری -2-1

موری کهه نهزد  مهه ضروری تعریف ما اد  عبار  اسهت اد: ا

بودن و عهدم نیهاد بهه  تیعیانجمیع  به صفت ثبهو  و اتهکار 

باط ایهن امهور در  استدلال در عقا و به تیوع مزیمن تده و ارت

نهها تهرعا  واضهح و ذهن مردم چنان مستحکم تده کهه در نهزد ا

ثبوتش تایع تده، و اد متسالم علیه و مُجمع علیه بالاتر است و 

داند که جزء تریعت پیامبر)ص( است، مهر تهاده می اییتیعههر 

                                                           
بِي جعَْفَرٍ... مَنْ جحََ  -1 

َ
دَ نَبِیما  مُرْسلا  نُبُو تَهُ وَ كَه بَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ مُحمَ دِ بْنِ مُسلِْمٍ عنَْ أ

یْتَ مَنْ جحَدََ الِْْمَامَ منِْكُمْ مَا حاَلُهُ فَقَالَ مَنْ جحَدََ إِمَاما  بَرِئَ مِهنَ 
َ
 رَأ

َ
قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أ

 سلامِ.اللَّ ِ وَ بَرئَِ منِْهُ وَ منِْ دِینِهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ عنَِ الِْْ 
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یا کسی که با مسلمانان همراهی و همکاری ندارد.  تیعی مسلمان

با این تعریف دایره ضروریا  اد مجمع علیهه و امهور متسهالم 

گردد و دایره ضروریا  مضیق گردیده و متناس  با علیه جدا می

   .هر عصری احتمال کاهش یا افزایش ضروری وجود دارد

 مصادیق ضروریات مذهب از منظر فقیهان -2-2

ق( در کتاب مصابیح کلمه ضروری مهه  4542مرحوم بهبهانی )م

 ق، ه4151 بهبههانی،را بکار برده است ))حدود تانزده مرتبه( 

متأخمران و متأخمر المتأخمران و علمهای بعهد اد  در بین (.1 ص

است. مرحوم  تری پیداکردهانها کاربرد واژه ضروری دامنه وسیع

( اد هشهتاد مصهداق)بیش  ترینبیشدر کتاب جواهر   صاح  جواهر

-546ص ق،4141کاربرد را اد کلمه ضروری دارد )صهاح  جهواهر، 

حدود ب الاحکام )ق( در مهه4141مرحوم سبزواری )م (.314-34ص و536

 ق،4143 سهبزواری،) بکار برده است ( ضروری مهه  را مرتبه 45

مصهادیق  (حدود نه مهورد)موسوعه کتاب مرحوم خویی در  (.322ص

و  (.442 ص و 14-31 ص ق،4141 خوئی،بکار برده )ضروری مهه  را 

ضهروری مههه  اتهاره مصداق یک  بهامام خمینی در کتاب طهار  

تود و نجس پوست میته با دباغی پاک نمی: »کرده و فرموده است

رسهد نوهر مهی بهه (.313-543-461-16-24 ص ق،4316خمینی، ) «است

جزء ضهروریا  فقهه باتهند نهه  ضروری مهه  بسیاری اد مصادیق

یه و مجمهع علیهه باتهند در  ،ضروریا  مهه  یا اد متسالم عل

حالی که در فقه هم اختلافها  بسهیار گسهترده اسهت و مصهادیق 

-حدودی به صفاتی که یک حکم ضروری باید داتته باتهد رسهیدهم

 اند. 

 

 بررسی دیدگاه فقها در نظریه استقلال یا استلزام -3

 دیدگاه در میان فقها وجود دارد:  در مجموع چهار

 .دیدگاه اومل: این است که انکار ضروری مستقلا  موج  کفر است

کند   پرداخت نمیاگر کسی دکا حلمی در مورد دکا  فرموده:علامه 

تمارد این و اعتقاد به وجوب ان ندارد و ترک دکا  را حلال می

  فرد مرتدم است چون چیزی را ترک کرده که ضروری دین بوده اسهت

اگر کسی محرماتی که نسبت بهه ان  (.553 ص ق،4145علاممه حلمی، )

.. را حلال بدانهد .اجماع تده مثا: مردار، تراب، و گوتت خوک 

علامه حلمی، ) «تود...ر  اسلام متولد تده باتد کشته میو بر فط

؛ علامه در این موارد به سب  دیهری برای ارتداد (414ص ق،4144

سته  تداد دان اتاره نکرده است و همان حلمیت تهرک را سهب  ار
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اند: اقوی حکم به ارتداد کسی برای نمونه فقیهان فرموده است.

حرمت ان اجماعی اسهت و اد است که ترب خمر را حلال بداند چون 

ضروریا  دیهن را انکهار کنهد  ضروریا  دین است و هر کسی که 

هو كهافر «  کافر است. و كام من أنكر ما علم من الدین ضرورة ف

؛ 111 -116 ص ابهن ادریهس،به،  ؛ ر.ک 514ص ق،4141 تهید اومل،)

مفیهد،  ؛421ص ؛ محقق حلهی،541 ص علامه حلی، ؛312 ص علامه حلی،

 (.144 ص،ق4144طوسی، ،  111 ص،ق4143

ضروریی کهه منکهرش » فرمایددیدگاه دوم: مرحوم اردبیلی می

تود، موردی است که یقین دارد جزء دین است، هرچند با کافر می

استدلال برایش ثابت تده باتد. دلیا کفر چنین کسی انکار حکهم 

ضروری تریعت و انکار پیامبر)ص( است و او علم دارد کهه ایهن 

ند انکهارش موجه  ضروری ر ا پیهامبر)ص( و اسهلام اورده و بدا

مرحوم حکهیم  (.411صق،4143 اردبیلی،) «تودتکهی  رسول خدا می

تود، مههر فرماید: به محض انکار ضروری موج  کفر منکر نمیمی

اینکه قائا باتیم انکار ضروری سب  مستقلمی برای کفر است کهه 

ضروری سب  مستقلمی  اینهم ثابت نشده است و قبول نداریم انکار

 (.314صق،4146حکیم،) برای کفر باتد...

دیدگاه سوم: تفصیلی است که مرحوم تهیخ انصهاری داده کهه 

منکر ضروری، اگر مقصمِر باتد کافر است و اگر قاصر باتد، کافر 

خوارج کهه رسهالت را  نیست. کسی که منکر ضروریا  باتد مثها 

 (.431 ص ق،4144انصاری، ) تکهی  نکردند باد هم کافرند

گوید: انکار ضروری یا غیهر دیدگاه چهارم: محقمق همدانی می

ضروری اد احکامی که معلوم الصدور اد پیامبر )ص( هسهتند بها 

با  ضروری  نی گهاهی انکهار  تصدیق اجمالی منافاتی ندارد یع

ها و تبهاتی که بر نفس انسان تصدیق اجمالی بخاطر بعضی اد تک

مع توند و انکار ضروری مثا این فرض، تود ممکن است جعارض می

سلام نهدارد و موجه   منافا  با ایمان به خدا و رسول گرامی ا

تود مهر این که گفته باتیم اد این حیث به تنههایی، کفر نمی

ستقلی اسهت. همهانطور کهه  مثا کفر به خدا و رسول، یک سب  م

اند و اد ظاهر کلام دیههران ههم بعضی به این قول تصریح کرده

اید چه بسا این گفته اد قهول مشههور اتهکار تهده ین بر میا

موقعی که این را سب  مستقا و قسیم برای انکار خهدا و رسهول 

اند. در این مطل  جای تأما است بسیاری اد علمهاء قرار داده

اند، بلکه گفته تده این در نزد انهان اد به ان تصریح نکرده
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و این استثناء صور   جهت استثناء صور  تبهه، مشهور تده است،

 (.514ص ق،4146همدانى، ) تبهه با سببیت مستقله مناسبت ندارد
چهار دیدگاه در موضوع مطرح تد، در دیدگاه اومل تیخ مفید، 

مه و حتهی  تیخ طوسی، بن سهعید، علا ابن ادریس، ابن حمهزه، ا

ا ان ته ،(ابهان ۵۱، 53، جلسهه ۵۹۳۱فاضا لنکرانهی، ) تهیدین

تکهی  النبی )صهلمي   علیهه والهه و سهلمم( دمان چیزی به نام 

تد و تهخ  مطرح نبوده، بلکه می گفتند اگر چیزی ضرور  دین با

 انکار کند، این موج  کفر است. 

ق( اولین فقیهی است که 113در دیدگاه دومم محقق اردبیلی )م

در مجمع الفائده و البرهان گفته اگر کسی منکر ضروری بشود و 

کهی   کافر اسهتاین مستلزم ت   اردبیلهی،) پیهامبر)ص( بشهود 

 (.411 ص ق،4143

تکهی  النبی )ص( را مطرح کرده  ق( مسئله4431فاضا هندی )م

در برخی دیهر اد جاهای کشف اللثهام  (.264ص فاضا هندی،) است

 کند.نیز به این مطل  اتاره می

تود؛ چند نکته اد کلام محقق اردبیلی )قدس سرمه( استفاده می

ضروری به تنهایی موضوعیت ندارد، بلکه انکار باید ( انکار 4

مجرد انکار اجماع موج  کفهر  (5با علم و یقین همراه باتد. 

( انکار اد روی علم  اگر موج  تکهی  نبی )ص( تد، 3تود. نمی

 .کفراور است

مرحوم فاضا هندی نیز برای منکر ضروری موضوعیت قائا نیست 

)ص( و اد روی علم باتد کافر  گوید اگر مستلزم تکهی  نبیو می

 است. 

 بررسی روایات مورد مناقشه -4

درباره نوریه استلزام یا استقلال به سه دسته اد روایها   

بول  استناد تده است و بعضی اد فقها عنوان تکهی  النبی را ق

-ندارند و خروج عن الدین و انکار حکم ترعی را  سب  کفر مهی

 کنیم. ا بررسی میدانند. به اجمال این سه دسته ر

 روایات دسته اول

روایتی که سلُیمِ بن قیس اد حضر  علیم)ع( نقا کرده این است 

اگر کسی گمان کند چیزی که خدا اد ان نهی کهرده بهه ان »که: 

امر کرده است این کمترین چیزی است که عبد به وسیله ان کافر 

دْنَى مَا یَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ كَافِ می
َ
ن  تهَیْئا  تود... وَ أ

َ
را  مَنْ دَعَهمَ أ

مَرَ بِهِ وَ نَصَبَهُ دِینا ..
َ
ن  اللَّ َ أ

َ
 ص ق،4141کلینهی، ) «نَهَى اللَّ ُ عَنْهُ أ

142.) 
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قا کهرده کهه:  و روایتی که بُرید عِجلمِی اد امام باقر)ع( ن

تود این است که اگهر بهه کمترین چیزی که عبد به ان مشرک می

یزه بهویهد ایهن هسته خرما بهوید سنهی ریز ه است و به سنگ ر

یعنی چیهزی را اد روی  هسته خرماست و به ان علم داتته باتد.

علم انکار کند... أدْنَى مَا یَكُونُ الْعَبْدُ بِهِ مُشرِْكا  قَالَ فَقَالَ مَنْ 

  قَالَ لِلن وَاةِ إِن هَا حصََهاةٌ وَ لِلْحَصَهاةِ إِن هَها نَهوَاةٌ ثُهم  دَانَ بِههِ 

 (.311ص ق،4141، کلینی)

برای سهببیت مسهتقا چهون  این دسته هم قابا استناد نیست 

هر چند کفر و ترک بها ههم  مرات  کفر و ترک را بیان می کند،

متفاو  است، کفر در برابر اسلام و ایمان قرار دارد و ترک در 

هر کدام دارای مراتبی است )پرداختن بهه ان در  وبرابر موحد 

؛ ال 125ص ،ق4316، امام خمینیبه ...( ) گنجد رکاین جستار نمی

(. به 56صق،4141؛ کلینی، 553-541ص مجله المنهاج،ق، 4151راضی، 

به کسی که چیزی را که خدا فرمهوده حهلال اسهت گفهت  همین جهت

تود نجس گفت، به دلیا اینکه کافر نجس اسهت و حرام است، نمی

یها  کسی هم به این مطل  ملتزم نشهده اسهت مهثلا بهه ریاکهار

  .تود گفت نجس استرباخوار یا تارک نماد نمی

 دسته دوّم روایات

بهه » گویهد:أبي الص ب اح الْكِنانيم اد قول امام باقر)ع( مهی

گفته تد اگر کسی تهادتین بهوید مؤمن است، حضر   حضر  علی)ع(

و کسی که جمیع فرائض را ترک  فرمود پس فرائض الهی کجاست؟...

یْنَ فَرَائِضُ اللَّ ِ ...ثُم  قَالَ فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ  کند کافر است. قَالَ 
َ
فَأ

 (.33 ص ق،411 کلینی،) «الْفَرَائِضَ كَانَ كَافِرا  

ما به قرینه صدر حدیث ذیها ان را » فرماید:امام خمینی می

کنیم بر کفر در مقابا ایمان یا کفر اعتقادی نه کفهر حما می

ج  للكفهر بقرینة ص در مقابا اسلام ... درها على أنم الجحد مو

 (. 111ص ق،4316امهام خمینهی، ) «المقابا للإیمان لا الْسلام...

تواند مهورد فرماید: این دسته هم نمیمرحوم فاضا لنکرانی می

استناد باتد چون در صدر حدیث بحث اد مرات  ایمان کاما اسهت 

. و انکار همه فرائض است« جحد»نه اسلام و در ذیا هم مراد اد 

اگر کسی همه فرائض را انکار کند باعث انکار نبیم )ص( اسهت و 

 (.511 صق،4141فاضا موحدی لنکرانی، ) «موج  کفر است...
 دسته سوم روایات

گوید امام صهادق)ع( فرمهود: اگهر کسهی عبد اللَّ  بْن سِنَان می

ای انجام دهد و گمان کند ان حهلال اسهت او را اد گناه گبیره
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کند ...مَنِ ارْتَكََ  كَبِیرَة  مِنَ الْكَبَهائِرِ فَهزَعَمَ ج میدین اسلام خار

خْرَجَهههُ ذَلِههاَ مِههنَ الِْْسهْهلامِ 
َ
ن هَهها حَههلالٌ أ

َ
 (512 ص ق،4141 کلینههی،) أ

گوید با امام صادق)ع( مکاتبه کردم امام عبدالر حیم الْقَصیر می

اد  تود مهر کسی کهانسان اد اسلام بسوی کفر خارج نمی»فرمود: 

روی علم و اگاهی انکار کند و یا حرامهی را حهلال و حلالهی را 

نْ  ...وَ لا یُخرِْجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلا  الْجُحُودُ وَ الاستِْحْلالُ  حرام بداند
َ
أ

  کلینی،) «یَقُولَ لِلْحَلالِ هَهَا حَرَامٌ وَ لِلْحرََامِ هَهَا حَلالٌ وَ دَانَ بِهَلِاَ 

 (.51 صق،4141

گوید: این روایهت اد حیهث اسهتدلال اجمهال قمق همدانی میمح

دارد و در این روایت یک محهوری دارد و ان اطلاق روایت اسهت. 

هر کسی که این کار را بکند؛ چه ان مورد ضهروری باتهد و چهه 

غیر ضروری، چه ان تخ  عالم باتد و چه نباتد، اد اسلام خهارج 

فرماید: ایهن خویی میمرحوم (. 511ص،ق4146همدانی، ) «تده است

دسته اد احادیث نه کفر مقابا اسلام مراد اسهت و نهه کفهر در 

تخ   مقابا ایمان بلکه کفر در برابر اطاعت اسهت یعنهی ایهن 

-تکفیر نمهی اگر کسی با اجتهاد گفت این حلال است، عاصی است.
ما یقابا المطیع لأنه كثیرا ما یطلق الكفر على «: منها»تود. 

 (.63 صق،4141وئی، خ) «العصیان...

راه اول: » فرماید:کند و میامام خمینی بین روایا  جمع می

مان، حمها کنهیم  ت  کفهر و مراته  ای این روایا  را بر مرا

جحد ما امر »امده )مانند « جحد»بنابراین در همه روایاتی که 

، ارتکاب کبیره و جحد کبیره، حتی روایهت «ترک ما امر  »، « 

هوئیم کهه  عبدالرحیم را حما بر مرات  کفر و ایمان کنیم و ب

ما  .کفر، ایمان و اسلام، مراته  دارد نی اینهها مهؤمن کا یع

 اند.نیستند نه اینکه اد اسلام خارج

مههن جحههد »گویههد: : بهههوییم ایههن روایههاتی کههه میراه دوم

ین مسهتلزم تکههی  «الفرائض کهان کهافرا ، اد بهاب اینکهه ا

ست، منکر کافر است با این ادعا که النبی)صلي   علیه واله( ا

ایهن  .بین تصدیق نبی و انکار فرائض قابلیت جمع وجود نهدارد

 اقرب به حفظ ظواهر است.

ما بهر می راه سوم: فرماید ما بیهائیم ایهن مطلقها  را ح

من جحهد »مقیمدا  کنیم اد باب حما بر حکم ظاهری یعنی بهوئیم 

ست، م ظاهری، این تخ  ظاهرا  کافر است و حک«الفرائض اش این ا

کر ضهروری  فر من اما واقعا  مسلم است. این روایا  تاهد بر ک
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  امهام خمینهی،) نیست چون صلاحیت استشهاد به ان وجهود نهدارد

 (.111 صق،4316

 

نظر صاحب جواهر و محقق همددانی در نظریده اسدتلزام یدا  -5

 استقلال 

ق( نوری دارد کهه اسهاس فرمهایش 4566مرحوم صاح  جواهر )م

 .ایشان )قدس سرمه(، سه مطل  است

یک سهب  مسهتقا  گویدایشان می اوّل:» انکار ضروری خهودش، 

کار  بر ان برای کفر است و خود عنوان کفهر را معلمهق کردنهد 

ضروری و دیهر حرفی اد تکهی  النبی)صلمي   علیه واله و سهلمم( 

 .نزدند
خواهنههد اسههباب کفههر را برتههمارند، فقههها وقتههی می دوم:

من جحهد مها یعلهم مهن ( »5، «من خرج عن الاسلام( »4ویند: گمی

ظاهر عطهف و این را عطف بر قبلی می« الدین بالضرورة کنند و 

این است که اگر کسی منکر ضروری تد، و لو تکهی  نبی )صهلمي   

 .علیه واله و سلمم( هم نکند، باد کافر است
ضههم فهی اقتصر بع» فرماید:صاح  جواهر )قدس سرمه( می سوم:

ها ؛ بعضی«ضابط اصا الکافر علیه لاندراج الاول فیه عند التأما

 مسئله انکار تهادتین را نیاوردند، بلکه مسأله را روی مسئله

إلی غیر ذلک مما یشههد لکهون مهرادهم »انکار ضروری اوردند، 

خلاصه انکهه؛  .خود کفر بنفسه سببیت دارد« تسبیبه الکفر نفسه

اد اطلاق کلما  فقها و اد عطف و قرائنی  صاح  جواهر)قدس سرمه(

که در کلما  فقهاست، به خوبی استفاده کرده کهه فقهها، خهود 

دانند اگرچهه مسهتلزم انکار ضروری را مستقلا  سب  برای کفر می

( نباتد. صاح  جواهر )قدس سهرمه( در ادامهه سهه صتکهی  نبی )

  کنهدمیاجمهاع را اختیهار  اورد و در اخر مسئلهتاهد دیهر می

 (.11صق،4141 صاح  جواهر،)

ق( بیشتر به موضوع پرداخته و مهوارد و 4355محقمق همدانی)م

فرماید: انچه در اینجا مهم احتمالا  را دقیق مطرح کرده و می

-است تشخی  موارد تنافی است که در ان به کفر منکر حکهم مهی

گوییم منکر توجه کنیم اگر چه سببیت مستقلمه نقا نشود. پس می

به تنافی بین انکارش و تصدیق اجمالی دارد پس مطل  واضح است 

 (.514صق،4146همدانى، ) ترین مصادیق کفمار استو این اد واضح

عدم ان داتهت،  اگر اد تنافی غفلت کهرد یها اعتقهاد بهه 

بنابراین: الف( یا منشاء غفلت مسامحه و عدم مبالا  بهه دیهن 
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-بر ترب خمر بخاطر بیخواران در پافشاری است، مثا غفلت تراب

یا منشاء غفلت فری  خوردن نسبت به  مبالاتی نسبت به حرام. ب(

یا اینکهه  سخنان کسانی است که به انها حسن ظهن دارنهد. ج( 

کر کهرده ایهن حکهم  منشاء غفلت، غفلت اد مقام نبو  است و ف

( صهادر تهده ناتهی اد اجتههاد ان صخاصی که اد پیامبر خدا )

پس خطایش در اینجا  نفسانی بوده است،...حضر  یا اد روی میا 

( است و تکهی  قول خداوند اسهت صغفلت اد نپهیرفتن قول نبیم )

نجهم ) گویهدکه فرموده: او هیچهاه اد روی هوای نفس سخن نمی

اممها  این صور  اد انکار، انکار بدویم اسهت .... (.3، ایه 23

ظهاهر انکار بدویم که ناتی اد غفلت مقام نبهو  اسهت، بنهابر 

بمنزله چیزی است که اگر تخصی حکهم تهرعی را انکهار کنهد در 

تناسد، این منافهاتی بها تصهدیق اجمهالی حالی که ان را نمی

کار  ندارد همانطور که منافاتی ندارد، اگر چیز ضهروری را ان

تده  کند ... مثلا  اگر گمان کند منوور اد صهلواتی کهه واجه  

انهد کرده رده و گمان همان مطلق دعا است ولی مردم اتتباه ک

ست احکهام  ( ارکان مخصوصه است....ص)مراد پیامبر همینطهور ا

 در کنهد....واقعی که مجتهد ان را به ادلمه اجتهادی نفی مهی

  نهایت او اعتقاد به عدم مخالفت دارد اتکالی در این نیست...

 تود.موج  کفر او نمی و
چند صور  این گونه انکار منافاتی با تصدیق اجمالی که به 

 .تود نداردتصور می

الف( یک مرتبه سخن پیامبر )صلمي   علیه و اله و سهلمم( را 

کند چون دارای قواعد لفوی و قرائن عقلی یا قهرائن تأویا می

حالیمه یا نقلیمِ مقالیمه است و او فکر می کند کلام صهلاحیت نقلی ِ

می کهه ا د قرائن برای انصرف بهه کهلام عهرف را دارد. پهس کلا

کند بواسطه این قرائن برمعنایی ( صادر تده حما میصپیامبر )

یامبر ) ب(.... که اراده کرده است ( صیک مرتبه دیههر سهخن پ

تود به واسطه بعضی اد اموری که عرفا  صلاحیت قرینهه تأومیا می

که اد جههال متصهوفه اد  بودن را ندارد، مثا بعضی چیزههایی 

 انکار وجوب نماد نقا تده است... 

مواردی  حکم صور  سابق است...، حکم هر دو صور  در چنهین 

 انصراف دارد اد انچه دلالت بر سببیمت تکهی  برای کفر است... 
تهود بهه انچهه ( تأویها مهیصج( مرتبه دیهر کلام پیامبر )

بر همهه بنهدگان دارد ص)منافا  با اذعان به رسالت پیامبر  )

سول لطف و هدیه به همانطور که اگر گفته تود مقصود اد بعثت ر

جاهلین بوده برای تقرب انها به سوی خداونهد، پهس رسهالت ان 
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حضر  منحصر در غیر حکما است به هر صور  این انکار کفر محهض 

 ...است هرچند منافاتی با تصدیق اجمالی نداتته باتد
گاهی سرمنشاء انکار ناتی ادجها به صدور حکهم اد پیهامبر 

با جامعهه  ن و( به خاطر تاده مسلمان بودص) ممزوج نشهدن او 

اسلامی است و این مطل  منافاتی، با اقرار به رسهالت مطلهق و 

 .تصدیق اجمالی ندارد
که انکهار ضهروری اگهر  پس خلاصه انچه ذکر کردیم این است 

منافا  با اعتراف اجمالی داتته باتد یا موج  انکهار رسهالت 

صور  موج   فی الجمله )کلمی( باتد، موج  کفر است ودر غیر این

 (.516-515 صق،4146 همدانى،) گرددکفر نمی

 

 معاصر در نظریه استلزام و استقلال فقهای دیدگاه  -6

در مستمسک ان اسهت کهه منکهر  ق(4314دیدگاه مرحوم حکیم)م

 مرحهوم خهوئی (314 صق،4146حکیم،)ضروری مستقلا  موج  کفر نیست

مین نور را و مرحوم امام خمینی)ره( نیز ه( 1 صق،4141)خوئی، 

توانیم بهوئیم معاصرین تقریبا  می (121 صق،4316خمینی، ) دارند

تان(، همین نور را دارند که اگر کسی ضهروری )اگر نهوئیم همه

کار  ین ان تد کهه ا را منکر تد و التفا  به ایهن داتهته با

ضروری، موج  تکهی  نبی )صلمي   علیه واله و سلمم( است، کهافر 

 .ضروری موضوعیت قائا نیستنداست و برای منکر 
ثال ایشهان(، ان  سرمه( )و ام ثمره مبنای محقق خویی )قدس 

( فرمهوده، صاست که اگر کسی بداند این فرمایش را رسول خدا )

و بداند انکار ان، موج  تکهی  رسول است، اگر انکهار ضهروری 

کرد موج  کفر است، اما طبق دیدگاه قهدما اگهر کسهی یکهی اد 

کار کرد و لو التفا  به اینکه این موج  تکهی  ضروریا  را ان

 تود نداتته باتد، این موج  کفر است.پیامبر می

ایشان هم اجماع و هم »نور مرحوم امام خمینی این است که: 

تهر  را منکر است. )ایا قدما منکر ضروری را مستقلا  سب  برای 

فر دانند یا اینکه اگر موج  تکهی  نبی )ص( بشهود، کهاکفر می

لوجهین یمکهن می دانند( لم یوهر من قدماء اصحابنا تیءٌ مهن ا

  خمینهی،) «الوثوق بمرادهم فضلا  عن تحصیا الشهرة فی المسهأله

ای، کسی مثا صاح  حال باید دید در چنین مسئله(. 121 صق،4316

صحاب را می جواهر )قدس سرمه( مسئله خواههد اجمهاع و تسهالم ا

گویند اجماع ای میامام و یک عده تحکیم کند، کسانی مثا مرحوم
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، جلسه ۵۹۳۱فاضا لنکرانی، ) «که نداریم هیچ، تهر  هم نداریم

  (.ابان ۵۱، 53

کنهد مرحوم فاضا لنکرانی نیز سخن امام خمینی را تایید می

اجماع و یا تهرتی بر این مسئله وجود ندارد و » فرماید:و می

ضا موحهدی ) «کلما  اصحاب قابا حما بر معانی مختلهف اسهت فا

 (.525 صق،4141لنکرانی، 

 آید:از مجموع سخنان فقها دو نکته اساسی بدست می

: اینکه انکار نباید اد روی تبهه باتد: یعنی اگر در اوّل 

به استدلال قدما در حکم به خروج  سخنان علماء دقت کنیم خصوصا  

یابیم که انها مسلمانی اد دین و حکم به کفر توجه کنیم در می

تمردند که یک حکم واضح و روتن دین و مهه  را اد ا کافر میر

روی عمد ترک کند. اگر اد روی تبهه یا جهالت و یا سفسطه حکم 

مثها رفتهار  .پرداختنهدالهی را نقض می کرد به ارتاد او می

 .حضر  علی )علیه السملام( با خوارج نهروان

بدانیم : منکر باید اد روی علم انکار کند. لادم است دوّم 

که کلمه ضروری وصف قید حکم ترعی است و اد اوصاف ذاتهی حکهم 

ترعی نیست و حکم، دمانی به ان وصف مزیمن خواهد تد کهه تمهام 

طرف منکهر محهرد  اوصاف ان محقمق گردد. انکهار در صهورتی اد 

 خواهد تد که امر ضروری به صفت ضرور  رسیده باتد. 

( و مرحهوم فاضها رسد سخن مرحوم امام خمینهی)رهبه نور می

لنکرانی )ره( در ردم تهر  و اجماع، سخن درسهتی اسهت و دلیها 

: قدما و متاخمرین قول واحهدی ندارنهد این سخن ان است که اوملا  

حوم  تا اجماع باتد و لو اجماع مدرکی، ثانیها  ظهاهر سهخن مر

رسد نور سه فقیه اردبیلی)ره( با قدما مختلف است. به نور می

حوم  بزرگ معاصر مرحوم امام خمینی، مرحوم فاضا لنکرانی و مر

 در قبا بیان تد.و خوئی به هم نزدیک است 

رسد چه تبهه بخاطر غفلت، مسامحه، فری ، جهالت به بنور می

( با استفاده صمقام نبو  یا تأویا سخن و تفسیر سخن پیامبر )

یامبر ) یا تفسهیر سهخن پ ( بخهاطر صاد قرائن لفوی ...باتد 

های نادرست بوده باتد در همه این مهوارد اگهر جهالت و گمان

( اذعان داتهته باتهد و ص)نکر بطور اجمالی به رسالت پیامبرم

 ضروری را منکر باتد باعث کفر نخواهد تد. 

این مطل  دمانی است »نویسد: مرحوم همدانی در این باره می

که نهفته باتیم انکار ضروریم به تنهایی سب  مستقلمی برای کفر 

ل  تصهریح است،  به ایهن مط همانطور که بسیاری اد متهأخرین 

های دیهران هم ظاهر است کسانی اند و این مطل  اد عبار کرده
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و « إذا لم یکن عن تبهة»اند به اینکه که عبار  را مقیمد کرده

بلکه این تصریح ظاهر است اد هر کسی که عبارتش را مقیمد کرده 

احتمهال دلیها اسهت بهر به؛ نبودن احتمال تبهه، اوردن کلمه 

اینکه، اراده کردن انکار، راهی است برای تشخی  موضهوعی کهه 

تد   «احتمال جها و احتمال اتتباه در حقم او وجهود نداتهته با

 (.516 صق،4146همدانى، )

-رسد، قدما هرچند نوریه استلزام را بیان نکردهبه نور می
نهد؛ گفتند اد روی عمهد و اعتقهاد انکهار کاند امما وقتی می

مستتر بوده ولی علمای معاصهر  اناناستلزام در دل حکم و نور 

تبهه نداتته باتد مقصودتان این و اینکه  اندان را بیان کرده

ی کنهد. بوده است که اد روی علم و اگاهی و اختیار ان را نفه

کند که منکر باید انکار ضروری مهه  اد همین قاعده پیروی می

ند نهه اد  ابتدا ضروری مهه  را اد روی علم و اگاهی انکار ک

کار امهام  روی تبهه و عدم علم و ثانیا  انکار او باید به ان

)ع( برگردد که در این صور  اد مهه  حقه تشهیمع خهارج خواههد 

   تد.   

 آثار فقهی حکم انکار ضروری -7

توان به سه دسته نور فقها را در حکم انکار ضروری مهه  می

 تقسیم کرد:

-نی که ایمان را در حکم ترعی تهرط دانسهته: کسادسته اول

ق( فرموده: هر کسی را کهه گفتهیم 164مرحوم تیخ طوسی )ماند. 

تهود اد مکات  و غارم و غیر این دو صدقا  به انها داده مهی

سلمان مؤمن و عادل باتهد و اگهر تود که مامما دمانی داده می

تود و حکم مخالف و فاسق ههم همهین کافر باتد به او داده نمی

 (.524صق،4311طوسى، ) است

فرماید: علامه در منتهی بعد اد می ق(4444)م ابن تهید ثانی

اینکه حکم ناص  و غالی را بخاطر انکهار ضهروریا  دیهن حکهم 

و مشبهه همین حکهم  کافر دانسته در جواب سؤالی که ایا مجسمه

ابن تهید ثهانی، ) را دارند فرموده: قول اقرب مساوا  است...

 (.215 صق،4141

کنهد کهه ق( اد بعضی روایا  استفاده مهی4414مرحوم فیض )م

ته نیسهت و  تهاد  مخهالفین در بعضهی اد اصهول عقایهد پهیرف

اتکالی در این نیست امما در فروع علم کلام و در مسهائا تهرعی 

بول فرعی تا  دمانی که مخالفت با ضروریا  مههه  نباتهد در ق
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  صبی تا، فیض كاتانى،) نیست تهاد  مانعی اد قبول تهاد  قطعا  

511.) 

گویهد: ق( در رابطه با ترط ایمهان مهی4444مرحوم مجلسی )م

اوملین ترط ایمان به خدا، ایمان  به ولایت است به خاطر دلالهت 

ایمان به خهدا نهدارد و بر اینکه کسی که به ولایت مؤمن نیست 

السملام( ولایت ترط ایمان به خداست همان طور که امام رضا)علیه

 (.413 صق،4141مجلسى، )فرمودند من اد تروط ان هستم... 

ق( فرموده است: در قاضی ایمان ترط است و 4515طباطبایی )م

باید دوادده امامی باتهد و قضهاو  کفهار و مخهالفین و غیهر 

ق تههههیعه صههههحیح و نافههههه امامیمههههه و سههههایر فههههر

 (.612صطباطبایى،)نیست...

فرماید: ایمان در صحمت عباد  ق( می4566مرحوم صاح  جواهر )م

ترطت است و عباد  مخالف باطا است هرچند موافهق مههه  تهیعه 

باتد چون مراد اد ایمان بنابر ظاهر، ایمان به معنی خهاص ان 

ه را تهرک منکری که مهه  تهیع (.31صق،4141 صاح  جواهر،) است

کند اد مهه  خارج می تود و مؤمن به معنی خاص ان نخواهد بود 

 و لها صاح  جواهر حکم به ابطال عبادتش کرده است. 

إِن ما یَتَقَب اُ اللَّ ُ  گوید: در ایه تریفهق( می4145مرحوم طیم  )م

ایم كه تقو  در این ایهه نیهز گفته ( 34، مائده) مِنَ الْمُت قِینَ 

به اول اد جمیع م رات  ان را تاما است و كسهى كهه دارا  مرت

تقو  باتد و عما عباد  انجام دهد كه رو  موادین ترعى صهحیح 

عملش فاسد و عاطها  باتد درجه اد قبول را دارد ولى غیر مؤمن

 (.434صق،4311طی ، ) ... و باطا و مردود است

ق( در مورد بحهث اذان در نمهاد جماعهت 4143مرحوم خوئی )م

بودن  رموده:ف ... بعید نیست که اکتفا تود استناد به باطها 

نماد بخاطر نداتتن ترط ایمان و این قول اظهر است، بها نوهر 

به خارج بحث واضح است که در دمان صدور این نصوص نماد جماعت 

 صق،4141 خهویى،) تهده اسهتدر جوامع تیعی با عاممه منعقد نمی

342.) 

فرماید: عدالت امام جماعت میدر بحث  ق(4151مرحوم معرفت )م

نماد نخوان مهر پشت »جدای اد انچه اد قول ائممه وارد تده که 

در مورد تأن نمهاد پشهت « سر کسی که به دین او اطمینان داری

ست کهه اد تهرط عهدالت  سر مخالفین امده و ان تهرط ایمهان ا

تر است و در این مورد روایا  دیادی امده و نهی کهرده نزدیک

نماد پشت سر مخالفین مهر بخاطر تقیمه باتد حتمهی اد  ما را اد
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بی  معرفهت،) ایمان هم نهی تهده اسهت امام مجهول العقیده و

 (.513 صتا،

این دسته اد علماء ایمان یعنی اعتقاد به  ولایهت و ائمهه 

دانند و فقهای دیههر بها اثناعشر را در قبولی عبادا  ترط می

 ر این ترط وجود ندارد.اند واجماعی باین ترط مخالفت کرده

علمایی که منکر ضروری مهه  را کافر و مرتهد و  دسته دوّم:

در مهورد  ق(4416مرحهوم بحرانهی )مداننهد. در حکم کهافر مهی

گویم تحقیق مطل  این است که انچهه مخالفین تیعه فرموده: می

همانطور که در کتهاب -توداد اخبار ائممه اها بیت استفاده می

ان را روتهن کهردیم و چیهزی بهر ان اضهافه تهاب الثاق  مها 

این است که همه مخالفین که اتنا به امر امامهت انهد -نکردیم

-همه انها ناصبی و کفمار و مشهرک یا منکر قول به امامت اند،
اند و در اسلام بهره و نصیبی برای انها وجود ندارد و مسلمان 

امامت اد این گروه که عارف به امامت نبودند، در اوائا دوره 

-در اخبار اد انها تعبیر به گمراه و غیر عارف و مستضعف مهی

 (.463 صق،4142بحرانى، ) تده است

کافر و  بنابر نور مرحوم بحرانی منکر ضروری مهه  در حکم 

گیرد و همه احکام انها در مورد منکهر مشرک و ناصبی قرار می

بودن  خت دکها ، نجهس بهودن، باطها  جاری است مثا عهدم پردا

ق( دربهاره 4416مرحوم بحرانهی)م» ، ابطال نکاح، و.... عبادا

بین اصهحاب نیسهت  حکم ناصبی گفته، در مورد کفرش اختلافی در 

تهود امما اختلاف در باره مخالف غیر ناصبی است که ایا حکم می

به اسلامش همانطور که مشهور بین متاخرین است و یها حکهم بهه 

گهوییم است. مها مهیتود همانطور که بین قدما مشهور کفرش می

خالف اسهت  سنت م قبول تهاد  مخالف با ادلمه ترعی اد کتاب و 

چون دلالت بر عدم قبول تهاد  فاسق و ظالم است و کدام فسهق و 

بحرانى، ) ..«.تر اد خروج ایمان و اصرار بر ان استظلم روتن

 (.522 صق،4142

ضهروریا   ق( در مورد حکهم منکهر4566مرحوم صاح  جواهر )م

فرموده: انکار ضروری مهه  بنابر ظاهر باعث ارتداد است مهه  

 (.645 صق،4141 صاح  جواهر،) مثا انکار متعه اد طرف تیعه ...

ق( فرموده است: کسی که انکار کند ضروری 4134مرحوم صافی )م

صافی ) ( تود کافر و نجس استصدین را که منتهی به تکهی  نبمی)

 (.411صق،4151 گلپایهانى،



 
 

17 
 

زی در مورد انکار ضروریا  دین فرموده است: کسی جناب تبری

مال  که انکار کند چیزی اد ضروریا  دین را بهدون اینکهه احت

تود و همچنین کسی که عهالم بهه تبهه بدهیم، حکم به کفرش می

یرد  انکار فعا خودش باتد مثا کسی که قران را به استهزاء به

 (.66 صق،4151تبریز ، ) یا عمدا بسوداند

است: اگرکسهی ضهروریم را انکهار کنهد و  گفتهادی جناب تیر

انکارش به تکهی  پیامبر )ص( منجر تود کافر اسهت و اگهر بهه 

منتهی نشود مرتد نیسهت همهانطور کهه فقیهه  تکهی  پیامبر)ص(

 (.434صق،4151تیراد ، ) همدانی گفته است...

کافر ودر حکهم  دسته سوم: علمایی که منکر ضروری مهه  را 

-د و ایمان را در قبولی حکم ترعی ترط ندانسهتهداننکافر نمی
مرحهوم محقمهق حلمهی  دهنهد.اند امما بعضی احتمال فسهق را مهی

صهحمت عبهاد   درباره حج مخالف فرموده: ترط معتبر در ق(616)م

-(. وی ایمان را ترط نمی162صق،4141محقق حلمى، ) «اسلام است...

 داند.

ان ایمان در صهحمت در ترط قرارد ق( فرموده:116تهید اومل )م

اختلاف تده و بنابر قول مشهور ایمان ترط نیست، و اگر مخالف، 

 کنهدحجم انجام دهد و اد نور ما اخلال به رکن نکند کفایت مهی

 (.342ص ق،4141تهید اومل، )

ق( فرموده است: انچه متواتر و ضرور  دین 4546کرمانشاهی )م

منباتد انكارش موج  كفر نمى هه  امامیهه تود و اگهر مخهالف 

و اگر ضرور  نباتد  تود.باتد موج  خروج اد مهه  حق ایشان مى

لكن حدیث معتبر  داتته باتد، كه منكر؛ مثا این حهدیث را در 

كرمانشههاهى، ) رودفههروع حجمههت دانههد دغدغهه  فسههق در او مههى

 (.345صق،4154

ق( فرموده است: قول مشهور پاکی کسانی 4512مرحوم نراقی )م

ت، مخالفین ما هستند، بخاطر اصا و حجمیت عمها است که در امام

های که با ان تماس ائممه )علیه السملام( و پاکی اب و سایر چیزی

 (.14 صق،4155نراقى، ) دارند

ق( فرموده: حکم مخالف در باب دکها  4341مرحوم اتتیانی )م

غیر اد حکم دکا  در سائر چیزهاست اگر مهؤمن تهد دکهاتی کهه 

اعاده کند مهر در راهی صرف کرده باتهد  داده واج  است بر او

که مصرف در ان در نزد ما صحیح است به خلاف سایر عباداتی کهه 

مهه  خهودش انجهام داده اسهت اتهتیانى، ) انها را بر اسهاس 

 (.156 صق،4156
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ق( فرموده: سؤر انسانها بر سه دسهته 4314مرحوم کاتانی )م

ست و سهؤر مستضهعف و  است: سؤر مؤمن و کسی که در حکم مؤمن ا

کسی که در حکم او است و سؤر کافر وکسی که در حکم کافر اسهت 

كاتهانى، ) اوملی و دوممی پاک و پاکیزه است و سهوممی نجهس اسهت

 (.51 صق،4141

ق( فرموده است: فقها تسالم دارند بر 4141مرحوم سبزواری )م

نجاست هر کسی که حکم تود به کفرش، حتمی مشهور گفتند که اگهر 

قول انکار ضرو کافر اسهت ایهن  ری به تکهی  پیامبر هم نرسد 

 صق،4143)سهبزواری،  اتکال دارد مهر به اجمهاع معتبهر باتهد

316.) 

فرماید: اگر كسهى ضهروریما  دیهن را انكهار جناب مکارم می

خارج مى تهود، كند، و انكارش سب  انكار نبوم  گردد، اد اسلام 

هه  اسهت؛ نهه ولى انكار ضروریما  مهه  تنها باعث خروج اد مه

 (.311 صق،4151مكارم تیراد ، ) اسلام

جناب سیفی گفته است: اد ایشان کسی است که گفته: مخهالف  

گوید انچه مقتضی در حکم کافر است مثا صاح  حدائق و ایشان می

 (.353 صق،4152سیفی، ) تحقیق است این قول ساقط است...

سد بعضی ربه نور میبا توجه به نورا  این سه دسته ادعلما 

را  اد فقهای امامیمه منکر ضروری مهه  را کافر دانسته یها او

و یا ایمان بهه معنهی تهیعه اثناعشهری را در  دانندمرتدم می

های انجهام ولی با توجه به بررسیدانند قبولی عبادا  ترط می

کر ضهروری مههه    تده و کنکاش در نور فقها، ما برانیم که من

رج تده ولی کافر نیست امما احتمال اد مهه  خاضروری با انکار 

فسق در او هست و مسلمان غیر تیعی است و احکام مسلمان بر او 

و عباداتش صحیح است. امما به علهت جاری و اد اسلام خارج نشده 

اگر در  فسقی که دارد مورد عهاب الهی قرار خواهد گرفت خصوصا  

امما اگر  جاها مقصر باتد نپهیرفتن ولایت حقمه امیرالمومنین)ع(

امما اگر  جاها قاصر باتد انشاء  فضا الهی تاما او خواهد تد.

بخواهد به تیعه بادگردد بعضی اد احکامی که اد او فهو  تهده 

بایهد ان  که صحصح نبهوده یا بر طبق دستورا  دیهری عما کرده

 عما را برطبق فتوای مراجع اعاده کند.  

 

 نتیجه گیری -8

کفر است که مستلزم انکهار خهدا،  انکار ضروری دمانی موج 

( تهود. صانکار وحدانیت خدا یا انکار نبهو  پیهامبر اکهرم )
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حکامی کهه معلهوم الصهدور اد انکار ضروری یا غیر ضروری اد ا

   .)ص( هستند با تصدیق اجمالی منافاتی نداردپیامبر
انکار ضروری اگر منافا  با اعتراف اجمالی داتته باتد یا 

در غیهر  الجمله باتد، موج  کفر اسهت وفیموج  انکار رسالت 

 . گرددنمی این صور  موج  کفر
فقهای معاصر اعتقادی به سببیت مستقا برای انکار ضروری و 

حکم به خروج اد دین یها مههه  ندارنهد و انهها معتقدنهد در 

صورتی منکر ضروری اد دین خارج خواهد تد که به انکار رسهالت 

. منکر ضهروری مههه  منتهی گردد( یا انکار خداوند صپیامبر )

تود ابتدا ضروری مهه  را اد بر اساس دو سب  اد مهه  خارج می

روی علم و اگاهی انکار کند نهه اد روی تهبهه و عهدم علهم و 

ثانیا  انکار او باید به انکار امام )ع( برگردد کهه در ایهن 

صور  اد مهه  حقه تشیمع خارج خواهد تد امما مرتد نیسهت بلکهه 

   است  و مورد عقاب الهی قرار خواهد گرفت. فاسق

تیعه محسهوب  منکر ضروری مهه  تیعه، اد مهه  خارج تده و 

کند و اد نور حقهوقی تود ولی احکام مسلمان بر او صدق مینمی

همه حقوق یک مسلمان را دارد و یک تهروند مسلمان است و کسهی 

تقهدیم حقم اجبار او در برگشت به تیعه را ندارد هرچند مها مع

که مهه  تیعه حقم است و کسی که اد دین خارج نشده باتد بنابر 

کند و فتوای مراجع، مرتد مصطلح در فقه و حقوق بر او صدق نمی

تمام حقوق مسلمان را دارد امما اگر بخواهد به تیعه باد گردد 

بعضی اد احکامی که اد او فو  تده یا بر طبق دستورا  دیههری 

 را برطبق فتوای مراجع اعاده کند.   عما کرده باید ان عما
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کیهها داده، رحههیم؛ اصههغرپور طلههوعی، عههادل )بهههار و و (26
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  parsine.com/000BfZدwww.parsine.com:ددhttps ه مرجعیههتپایههها (21
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A Research on the Denial of “Religious Ḍarūrī” and Its Implications in 

the Imāmiyyah School 

 
 

Abstract 

The denial of Ḍarūrī (the essential component of religion) or Ghayr-i-Ḍarūrī (the non-

essential component of religion) from among the rules which have certainly been 

issued by the Prophet of Islām and Imāms (peace upon them) is not incompatible with 

partial acceptance of religion and does not cause the loss of faith in Allāh and the 

Prophet of Islām and does not lead to disbelief. If there is mutual incompatibility 

between one’s denial of Ḍarūrī and his/her partial acceptance of religion (which is one 

of the clearest evidences of disbelief), he/she is considered to be an unbeliever; 

otherwise, he/she is not regarded so. Contemporary jurists do not believe in single-case 

causality for people’s denial of Ḍarūrī and issuing decree on their apostasy whether in 

terms of religion or of a particular religious school; one who rejects Ḍarūrī of Shi‘ite 

school is considered a non-Shi‘ite Muslim, and the commands of Muslims are carried 

out upon him/her. The method of research in this article is descriptive-analytical.   

Keywords: religious Ḍarūrī, apostasy, partial acceptance of religion 


